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علیرضا حیدری/ عضو هیئت علمی بنیاد 
فردوسی

نـی  را و آ   م جملـه نا   ز ا

که در حرم مطهر حضرت یادبود

انـد، (ع) آرام گرفته  رضـا 

زنده یاد دکتر احمدعلی 

رجایی خراسانی است. نام دکتر احمد علی 

رجایـی بخارایـی گـره خورده اسـت با شـعر 

و ادبیـات و پژوهـش و انجمن هـای ادبـی 

و استادی دانشگاه. استاد رجایی هم ولایتی 

فردوسـی (روسـتای پـاژ) اسـت و به گفتـه 

زنده یـاد علـی باقـرزاده «پـدرش مزاربـان 

فردوسی بود.»

وقتـی به نام حـاضران در انجمن ادبی فرخ 

نگاه می کنیم، نام استاد احمدعلی رجایی 

بخارایی را هم در میان آن بزرگان می بینیم.

از ایشـان شـعرهای زیبایـی هـم به یـادگار 

مانـده اسـت و به گفتـه برخـی در بسـیاری 

از اشعارش، از سبک شـعری «ملک الشعرا 

بهـار» تأثیـر پذیرفتـه اسـت. او هـم ماننـد 

اسـتاد محمود فرخ با شـعر نـو مخالف بود.

به گفته شمس الدین حبیب اللهی:«ایشان 

با شـعر نو مخالف بـود و مثلا اشـعار مرحوم 

اخـوان ثالث را خیلـی نمی پسـندید.» هم 

ایشـان می گویـد در جلسـه ای در محفـل 

اسـتاد قهرمـان که درخواسـت شـد کسـی 

شـعر نـو بخوانـد، به دلیـل حضـور اسـتاد 

رجایی، کسـی جرئت نکرد شـعر نو بخواند.

کارنامه درخشان دکتر رجایی چه در پژوهش 

و چه مدیریت های مختلف علمی و استادی 

دانشـگاه، گواهـی بـر تأثیرگـذاری ایشـان 

اسـت که مهم تریـن آن ریاسـت دانشـکده 

ادبیات مشـهد بوده اسـت. تدریـس متونی 

چون شاهنامه، تاریخ بیهقی، دیوان حافظ،

چهارمقالـه و سـفرنامه ناصر خـسرو همواره 

در ذهـن و ضمیـر شـاگردان او باقـی مانده 

اسـت. کرسـی اقبال شناسـی در دانشـگاه 

مشـهد پیشـنهاد او بـود و خـود نیـز اقبـال 

را تدریـس می کـرد. ریاسـت امـور فرهنگی 

آسـتان قـدس رضـوی، تدریـس در مدرسـه 

عالـی ادبیات و دوره دکـتری زبان و ادبیات 

فارسـی دانشـگاه تهران، همـکاری با بنیاد 

فرهنگ ایران و اجرای برنامه های رادیویی 

« شـناختی نـو از شـاهنامه» را هـم می شـود 

به ایـن مـوارد افـزود. خـوب اسـت بدانیـم 

که مجله دانشـکده ادبیات دانشگاه مشهد 

در بهـار ۱۳۴۴ و در دوره ریاسـت ایشـان 

بـر دانشـکده، بنیـاد گذاشـته شـد. در دوره 

ریاسـتش بـر امـور فرهنگـی آسـتان قـدس 

در معرفـی و نـشر قرآن هـای خطـی کوشـید 

و سـازمان فرهنگ نامه قرآنـی را بنیان نهاد؛

ازیـن رو، او را «کاشـف ترجمه هـای پارسـی 

و کهن قرآن» لقب داده اند.«فرهنگ عرفانی 

اشـعار حافـظ»، او را در زمـره حافظ پژوهان 

قـرار داد و معتقد بـود که حافـظ در ادبیات،

مانند میناگری اسـت که صدها طرح، رنگ،

مفهوم و حماسه را با مهارتی کم نظیر در کنار 

هم نهـاده و ترکیبی شـگرف از شـعر، شـعور 

و هـنر را به وجـود آورده اسـت. چنان که اگر 

کسـی صدهـا بـار اشـعار حافـظ را بخوانـد 

در مطالعه دوباره آن نیز به زیبایی های نابی 

پی می برد و مسرور می شـود. مرحوم محمد 

«وقتـی  عظیمـی در خاطراتـش می گویـد:

«عَلَـم» به دانشـگاه مشـهد آمـد و از کنـدی 

پیشرفت دانشگاه مشهد انتقاد کرد، مرحوم 

رجایـی در پاسـخی جسـورانه گفـت: چـون 

بیشـتر به دانشـگاه پهلوی شیراز می رسید.

ظاهراً چند ماه پس از ایـن اظهار نظر، حکم 

بازنشسـتگی ایشـان را زدنـد!» دکـتر ژالـه 

آموزگار در مراسـم گرامیداشـت او به خوبی 

از این اسـتاد یـاد کرد و گفت:«دکـتر رجایی 

عادت داشـت هـر موضوعی را جـدی بگیرد 

(جـز بیـماری اش)؛ وقتـی درس مـی داد 

با تمـام وجـودش درس مـی داد. به یاد دارم 

همیشه دو عینک داشت، یکی را می گذاشت 

به یادداشـت ها نـگاه می کـرد، با دیگـری 

به دانشجویان جوانش می نگریست، هنوز 

عینک های دو دید در دسترس همگان نبود.

روزی در لابـه لای تفسـیر متـون، ضمـن 

جابه جـا کـردن عینک ها، چند واژه مشـکل 

را توضیـح مـی داد و چـون قیافـه درمانـده 

برخـی از دانشـجویان را دیـد، راه نصیحـت 

در پیش گرفت که نترسـید، اگـر می خواهید 

پیشرفـت کنیـد بایـد کار کنیـد، مـرا در نظـر 

بگیرید هم دوره لیسـانس دانشکده حقوق 

را تمام کردم و هم زمان رشته ادبیات فارسی 

را ادامـه دادم، با سـخت گیرترین اسـتادان 

اینجـا رسـیدم، می بینیـد  به  کار کـردم، تا 

که هیچ طوری نشدم. واکنش شیطنت آمیز 

جوانـی از پشـت سرم به گوش رسـید:«دیگر 

می خواسـتید چه شـود به جای یک عینک،

دو عینـک را جابه جـا می کنید!»»

سایت «آقا بزرگ» دوباره راه افتاد

ت  بیـا د ب و ا نـه کتـا خا

ایـران خـبر داد؛ سـایت 

«آقا بزرگ» پـس از ارتقای 

فنـی دوبـاره در دسـترس 

فهرست نگاران، محققان،

نسخه شناسان، مصححان 

و دیگـر علاقه مندان قرار 

یت  . سـا سـت گرفتـه ا

«آقـا بـزرگ» بـه نشـانی 

aghabozorg.ir پایگاه 
جامع اطلاع رسـانی کتب 

خطی اسـت که اطلاعات 

یـن  ختی ا شـنا   ب کتا

نسـخه ها را بـه صـورت الکترونیکـی در دسـترس پژوهشـگران،

فهرسـت نگاران و نسخه شناسـان قـرار می دهـد. خانـه کتـاب و 

ادبیـات ایـران در مقطعی از زمان به دلیل احسـاس نیـاز در کمبود 

رسـانی دربـاره نسـخه های خطـی بـا همـکاری  فضـای اطلاع 

کتابخانـه ملـی و کتابخانـه مجلس شـورای اسـلامی بـه راه اندازی 

بانـک کتاب شناسـی نسـخه های خطـی در سـایت «آقـا بـزرگ»

اقـدام کـرد. ایـن سـایت شـامل ۲۳۰ هـزار نسـخه خطـی در ایـران 

و ۵۰ هـزار نسـخه مکتـوب کهـن کشـورهای مختلـف جهـان ماننـد 

اروپـا، شـبه قاره و جهـان عـرب اسـت.

رونمایی از پوستر جشنواره کتاب سال 
دفاع مقدس

طی نشستی با حضور امیر 

سرتیپ سهرابی، جانشین 

رئیـس بنیـاد حفـظ آثـار 

و نـشر ارزش هـای دفـاع 

مقدس و گلعلی بابایی، از 

نویسندگان حوزه فرهنگ 

مقاومـت، علـی شـجاعی 

صائیـن از پیش کسـوتان 

حـوزه کتـاب و همچنیـن 

رئیـس سـازمان ادبیـات 

و تاریـخ دفـاع مقـدس از 

پوستر بیستمین «جشنواره 

انتخاب بهترین کتاب سال 

دفـاع مقدس» رونمایی می شـود. طبـق اعلام روابط عمومـی بنیاد 

حفـظ آثار و نـشر ارزش های دفاع مقـدس همچنین در این مراسـم 

«حکـم دبیـر علمـی» و «دبیـر اجرایـی» جشـنواره انتخـاب بهتریـن 

کتاب سـال نیز اهـدا خواهد شـد. تبیین سرفصـل برنامه های ویژه 

و عمومـی پیش بینـی شـده ایـن جشـنواره و اهـداف کمـی و کیفی 

آن از جملـه موضوع هـای این نشسـت خواهد بود.

کتابخانه تخصصی ارتباطات و روابط عمومی 
با ۳۷۰ جلد کتاب در مشهد

سـیدناصر نعمتـی، رئیـس مرکـز اطلاع رسـانی و امـور بین الملـل 

شهرداری مشهد گفت:کتابخانه تخصصی ارتباطات و روابط عمومی 

شهرداری مشهد با ۳۷۰ جلد کتاب تخصصی در حوزه های ارتباطات 

و روابـط عمومـی، رسـانه، تبلیغـات و علوم اجتماعـی آمـاده ارائـه 

خدمـت بـه علاقه مندان این حوزه اسـت. ایـن نخسـتین کتابخانه 

تخصصـی ارتباطـات و روابط عمومـی در اسـتان خراسـان رضـوی 

اسـت که در شـهرداری مشـهد راه اندازی  شده است.

برگزیدگان اولین جشنواره مطبوعات شرق 
کشور معرفی شدند

برگزیـدگان اولیـن جشـنواره منطقـه ای مطبوعـات شرق کشـور 

ای و  بخـش حرفـه  بـه میزبانـی اسـتان خراسـان جنوبی در ۲ 

موضوعـی معرفـی و تجلیـل شـدند. براسـاس رأی هیئت داوران 

در بخـش موضوعـی (جهـش تولیـد)  گـزارش الهـام مهدی زاده 

از روزنامـه شـهرآرا (خراسـان رضـوی) بـا عنـوان «ایسـت قاچاق 

هـا» و «فـردا عـصر سـلیمانی اسـت»  نوشـته  بـه دانـش بنیان 

غلامرضـا بنی اسـدی از روزنامـه شـهر آرا (خراسـان رضـوی) 

شایسـته قدردانـی شـد. اولیـن جشـنواره منطقـه ای مطبوعات 

شرق کشـور یادمـان پروفسـور معتمدنژاد سـال ۱۳۹۹ با حضور 

اسـتان های خراسـان جنوبـی، خراسـان رضوی، خراسـان 

شـمالی، سیستان وبلوچسـتان، یـزد، کرمـان و جنـوب کرمـان 

آغـاز بـه کار کـرد و پـس از انتشـار فراخـوان، مهلـت پذیـرش آثـار 

تـا فروردیـن ۱۴۰۰ تعییـن و بـه دلیـل اسـتقبال رسـانه ها، ایـن 

مهلـت تـا خردادمـاه  تمدید شـد.

ھم ولایتی فردوسی
یادداشتی به مناسبت سالروز درگذشت استاد احمدعلی رجایی خراسانی

شنبه
۱۴۰۱ مــــرداد   ۰۱
۲۳ ذی الحجه ۱۴۴۳
۳۷۱۸ شـــــماره 
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یکـی از پرسـش های همیشـگی این اسـت که آیـا باید بعد 

از مضـاف یـای میانجـی نوشته شـود یا به صـورت همزه در 

بـالای «ه» بیایـد. نکتـه اول اینکـه ایـن«ی» همـزه نیسـت و 

یای میانجی اسـت کـه به آن «سریـا» می گوینـد و در کتابت 

قدیـم به صـورت همـزه یعنی همان یـای کوچـک در بالای 

«ه» نوشـته می شـد. نکته دیگر اینکه امروز درشیوه نوشتن 

آن اختلاف نظر است.

زنده یـاد دکترحسـن ذوالفقـاری، مدیر گروه آمـوزش زبان 

و ادبیـات فارسـی فرهنگسـتان کـه از مؤلفـان کتاب های 

درسـی هـم بـود، در گفت وگویـی بـه ایـن نکتـه اشـاره 

کرده بـود کـه:«زمانـی فرهنگسـتان«ی» بـزرگ میانجی را 

پذیرفـت، اما چون غیرمصوب بود، برگشـت به «ی»کوچک 

کـه الان در کتاب هـای درسـی هـم اعـمال می شـود؛ امـا 

دردوره ابتدایـی به دلیـل مصالـح «ی» بـزرگ اسـتفاده 

می شـود. مـا می خواهیـم آموزش وپـرروش رسـم الخط 

فرهنگسـتان را در همه کتاب هـا رعایت کند و «ی» میانجی 

در کتاب هـای ابتدایـی را هم به «ی» کوچـک تبدیل کند.»

درهرحال، هردو شیوه درست است.

  پارچـۀ نخی/ پارچه ی نخی

#زین_قند_پارسی

اخبار

 میـترا لبافی تنهـا خبرنـگار حـوزه کتـاب تلویزیون 

می گوید مشـکل اصلـی این حوزه تبلیغات نیسـت،

بلکه دسـتگاه های تبلیغاتی هستند.

عروجی: بعد از تعطیلی برنامه «کتاب باز»، تلویزیون 

دیگـر هیـچ برنامـه تخصصـی در ایـن حـوزه نـدارد 

و معلـوم نیسـت چرا نمی خواهـد پاتوقی بـرای همه 

نویسـندگان، شاعران، مترجمان و دست اندرکاران 

نشر بسـازد و دست کم در این یک قلم دست دوستی 

به سـمت همـه دراز کنـد. با این حال هسـتند تعداد 

اندکـی کـه در آن سـازمان عریض وطویـل به انـدازه 

توانشـان کتـاب معرفـی می کنند و سوسـوی 

امیـدی را نشـان مخاطبانشـان می دهنـد.

میترا لبافـی از خبرنگاران شناخته شـده این 

حـوزه اسـت که همچنان بعـد از نزدیـک به دو 

دهـه، ترجیـح می دهـد به جـای گزارش های 

سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعی، کتـاب معرفی کند 

و کوتـاه با مؤلفانش گپ بزند. او روزانـه چهار گزارش 

کتـاب تولیـد می کنـد و در بدترین حالـت روزی یک 

گـزارش در ایـن حـوزه از او پخـش می شـود.لبافی 

متولـد سـال ۱۳۵۴ اسـت و از سـال ۱۳۷۲ بـا چنـد 

نوشـته کوچـک به مطبوعـات آمـد. چندیـن سـال 

«کتاب  در مجله هـا و روزنامه های مختلف قلـم زد که 

هفتـه» مجلـه هفتگـی مؤسسـه خانـه کتـاب، یکـی 

«کتـاب هفته» از آن هـا بود. خودش معتقد اسـت که 

او را به عنـوان خبرنـگار تخصصـی کتـاب معرفی 

کـرد. لبافی چندروز پیش با خبرگـزاری کتاب ایران 

گفت وگوی مفصلی کرد و گفت: مشکل اصلی تبلیغ 

کتاب، نه تبلیغات که دسـتگاه های تبلیغاتی است.

در واقـع او معتقد اسـت حـالا مدت هاسـت که دیگر 

به جای کتاب نور گوشی های همراه است که تا پاسی 

از شـب، دست مردم روشن اسـت؛ هرچند نمی توان 

ایـن را با قطعیت گفـت:«البته به تازگی در نشسـتی 

از برخی نویسندگان نکته جالبی شنیدم که با آمدن 

تلویزیـون، رادیـو منسـوخ نشـد و کهن الگوهـا باز ما 

را به سمت کتاب سوق می دهد و کتاب هرگز منسوخ 

نمی شـود؛ بلکه فقط جـای خود را عـوض می کند.

به نظـرم الان در دوران شـوک هسـتیم و دوباره همه 

چیـز به حالـت قبل برمی گـردد و ایـن فناوری ها هم 

باز عادی خواهند شد.» او در این گفت وگو در پاسخ 

به این سؤال که ترویج کتاب و کار کردن در این حوزه 

با همه فشارها و سختی هایش چه حسی دارد؟ گفت:

«بهتریـن انرژی را همیشـه از نویسـندگان می گیرم،

حـس می کنـم منجـی آن هـا شـده ام، حـس خوبـی 

است. ورود به گوشه وکنار اتاق هایشان، دفاتر تاریک 

... احسـاس می کنم خستگی شـان  انتشـاراتی ها و 

را برطـرف می کنـم. یـک مهربانـی توأم اسـت. آن ها 

هـم همیشـه با مـن به خوبـی رفتـار می کننـد، با هم 

دوسـت می شـویم و همراه می شویم. سـالیان سال 

اسـت هم قدم آن ها هسـتم، موهایمان با هم سـفید 

شـده اسـت، با هـم و دسـت در دسـت هـم در قـاب 

تلویزیـون بوده ایـم و فکـر می کنـم هـر وقـت دوره 

کاری ام تمام شـود، دلتنگشـان خواهم شـد. شـاید 

هـم مـن خـودم را جـدی گرفتـه ام؛ امـا همیـن حس 

خوب ولو به اشـتباه را دوسـت دارم.»

لبافی می گوید کتاب های سیاسـی را دوست ندارد 

و البتـه نیـازی هـم به تبلیـغ نـدارد؛ چـون مخاطـب 

خودش را دارد. از آن طرف معتقد اسـت نباید خیلی 

از کتاب هـای عامه پسـند غافـل شـد؛ چـون آن هـا 

می توانند پلی باشـند برای اینکـه مخاطب کارهای 

جدی تـر بخوانـد و وارد دنیای جدی تری شـود.

گزارش
جیبی

در گیری ها در 
شبه قاره بی قرار

«شبه قاره بی قرار؛ روایتی از پاکستان، کشمیر، 
هند و درگیر ی ها» روایت نزاع کهنه و ناتمام 
دو کشور هند و پاکستان بر سر کشمیر است، 
هند و پاکستان یک شبه قدرت هایی هسته ای 
نشدند؛ آن ها پیش از ۱۹۹۸ هم توان هسته ایِ 
اعلام نشده داشتند و بعد از آن  هم سال ها 
مشغول بهسازی این توان بودند. حتی در 
کوتاه مدت به نظر می رسید که آزمایش ها، به 
مثابه رویدادهایی کلیدی در جنگ بزرگ جنوب 
آسیا، به نفع پاکستان تمام شده اند. پاکستان، 
با سلاح های هسته ای برتریِ مساحتیِ هند را 
خنثی کرد و هند، در مقایسه با چین، ضعیف باقی 
ماند؛ اما همان طور که هند و پاکستان بعدتر 
نشان دادند، سلاح های هسته ای به خودی خود 
کشورها را ضعیف تر یا قوی تر نمی کنند. این به 
چگونگی ادراک شدن این سلاح ها، چگونگی 
بهره گیری از تهدید استفاده از آن ها و زمینه 
وسیع تر سیاسی و دیپلماتیک و اقتصادی بستگی 
دارد. مایرا مک دانلد، خبرنگار ارشد رویترز که 
سال ها مسئول اخبار جنوب آسیا بوده است، 
در این کتاب با روایتی گیرا گزارش می کند که 
چگونه سیاست های مختلف هند و پاکستان این 

نزاع را به این سو و آن سو کشانده است.

داستان 
شگفتی و 
حسرت

 زندگی روزمره  اغلب ما آکنده از اموری است 
که ذهن مان را مشغول می کند، اما هر از چند گاه 
می بینیم مسائل روزمره را کنار گذاشته و در فکر 
فرو رفته ایم که اصلا چه خبر است و این همه، برای 
چیست؟ آن گاه شاید پرسش های بنیادینی در 
ذهن مان طرح شود که در شرایط عادی توجهی 
به آن ها نمی کنیم. این وضعیت ممکن است در هر 
جنبه ای از زندگی پیش بیاید. چنین پرسش هایی 
ممکن است به طور فزاینده ای آدم را گرفتار کند. 
برایان مگی از قول «افلاطون» می نویسد: «فلسفه 
از شگفتی و حیرت آغاز می شود.» برایان مگی 
بی شک یکی از تأثیرگذارترین چهره های چند 
دهه  اخیر بود، اولین کسی که توانست با ساخت 
برنامه های تلویزیونی پای فلسفه را به پربیننده ترین 
ساعت های تلویزیون اروپا باز کند. برایان مگی را 
به دلیل نوشتن کتاب های فلسفی دقیق و روشنی که 
همه فهم هستند می ستایند، یکی از محبوب ترین 
آثار او در این باره همین کتاب مصور «داستان 
فلسفه» است. پرفسور برایان مگی با این ایده که 
«همه  انسان ها طبیعتا می خواهند بدانند»، تاریخ 
۲۵۰۰ ساله  فلسفه  غرب را با دقت و جزئیات شرح 
داده است و از قدیمی ترین چهره های فلسفه تا 
اندیشمندان جدید را با ساده ترین زبان ممکن به 

خوانندگانش معرفی کرده است. 

۳

خرد چشم جان است چون بنگری 

که بی چشم، شادان، جهان نسپری 

نخست آفرینش خرد را شناس 

نگهبان جان است و آن سه پاس 

سه پاس تو چشم است و گوش و زبان 

کز این سه بود نیک و بد بی گمان 

ستایش «خرد» و «خردمندی» در سراسر شاهنامه 

فردوسی نمود ویژه ای دارد و از نخستین بیت تا 

بیت های واپسین حماسه ملی ایران بارها و بارها به 

اهمیت این مفهوم تصریح شده است. هم 

از این رو و هم به دلایل بسیار دیگر است که 

فردوسی را «حکیم» و «خردمند» می دانیم و 

در این باره کسی را در تاریخ ادبیات و فرهنگ 

ایران هم سنگ او نمی شناسیم. در این سه 

بیت از دیباچه شاهنامه نیز فردوسی در 

ستایش «خرد» سخن گفته است. او «خرد» را 

«چشم جان» یعنی راهنمای حقیقی انسان می داند 

یعنی همان مفهوم که در فرهنگ ما به «چشم بصیرت»

«همان گونه که  تعبیر می شود و می گوید:

بدون چشم نمی توان جهان را به شادی 

گذراند، بدون تعقل درست نیست بهره ای 

از زندگی نمی توان برد.» سپس به حدیث 

«نخستین  معروف نبوی اشاره می کند:

آفریده خدا عقل است.» بعد از آن ادامه 

می دهد:«عقل نگهبان جان و پاسبان سه 

عضو چشم و گوش و زبان است تا نیروی شناخت ما 

را به راه درست راهنمایی کند و مانع شود از اینکه 

چشم ما به دیدن بد و گوش ما به شنیدن بد و زبان 

ما به گفتن بد گرایش یابند که هرچه از بد و نیک به ما 

می رسد از این سه عضو است.» نکته درخور تأمل در 

این سه بیت آن است که فردوسی با بیان حکیمانه 

خویش طوری «خرد» را توصیف کرده است که هم 

راهنمای روحی و روانی انسان هاست و هم جسم 

انسان را به نیکی هدایت می کند و در این توصیف 

جسم وجان انسان در راستای سعادتمندی او همراه 

و درهم تنیده هستند.

یوسف بینا دکتر

معرفی
کتاب

حس می کنم منجی کتاب هستم


